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درباره ۲ زیرشاخه کمتر شناخته شده از 
«تئاتر مستند»

نمایشي در آرزوي برقراري عدالت

سال هاســت کــه اصطلاح «تئاتر مســتند» در  �
ایران دیگر یک اصطلاح جدید نیســت؛ اما شــاید 
هنوز خیلي خوب نمي دانیم زیرشــاخه هاي تئاتر 
مستند کدام اند و اساسا مقوله «سندیت» یا همان 
بنا شــدن یک نمایش بــر روي اتفاق هاي واقعي 
در چه تناســبي با آنچــه «درام» مي خوانیم، قرار 
مي گیرد. این ســردرگمي بایســته، زماني مي تواند 
کمي عمیق تر جلوه کند که مسئله «پرفورمنس» 
و نه فقط تئاتر پیش رو قرار مي گیرد. به همین خاطر 
من ســعي مي کنم با بررسي یکي از زیرشاخه هاي 
مهجورتر «تئاتر مســتند»، نقطه آغاز تبیین عناصر 
این  گونه از تئاتر را روي حوادث تاریخي یک کشور 
بنا بگذارم؛ حوادث عموما دلخراشي که دست کم 
خود آنها نیــازي به اثبات ندارند و به بخشــي از 
حافظه تاریخي یک ملت تبدیل شده اند. این  گونه 
مهجورتر «تئاتر بازجوینده» یا «تئاتر تجسســي» یا 
آن طور که در اغلب نقاط جهان خوانده مي شــود 
Investigative theatre  نــام دارد. در این گونه از 
تئاتر/اجرا یک یا چند هنرمند/کارآگاه وجود دارند 
که نقطه عزیمت خــود را بر رازها یا ابهامات یک 
اتفــاق تاریخي بزرگ قرار مي دهنــد. به این ترتیب 
آنهــا فقــدان تجســس پلیســي/حقوقي در یک 
واقعه را دســتمایه کار نمایشــي خود مي کنند تا 
هنــر اجتماعي Social Art را از موقعیت ســنتي 
خــود یعني مطرح کردن ســؤال، بــه جواب دادن 
بــه ابهامــات بکشــانند. به عنوان مثــال نمایش 
«تجســس» اثر پیتر وایس(۱) که نخســتین بار در 
ســال ۶۵ میلادي بــه نمایش درآمد، به بررســي 
دادگاه آشــوویتس که در فرانکفورت برگزار شده 
بود، مي پرداخت. این اثر گرچه نمي خواســت – و 
البته نمي توانســت- ادعا کند کــه بیش از دادگاه 
برگزار شــده به حقایقي پنهان دست یافته است؛ 
امــا عملا به ســویه هاي تاریــک آن دادگاه نوري 
تاباند که ســبب شد برخي ابهامات بار دیگر مورد 
ســؤال قرار گیرند. حقیقت این است که من هرگز 
نمي توانســته ام اجراي اصلي این نمایش را دیده 
باشــم. هر آنچه براي تحلیل در اختیار من است، 
محدود مي شــود به اجراي سال ۲۰۰۹ این اثر که 
به لطف وب ســایت یوتیــوب ویدئوهایي از آن در 
دسترس عموم قرار گرفته است. «تجسس» گرچه 
اولین اثر در زیر شــاخه «تئاتر تجسسي» نیست؛ اما 
اهمیــت آن در پرداخت شانه به شــانه به درام و 

سندیت آن با اسناد است. 
اثر پیتر وایس توانســته بــود همان قدر که یک 
تئاتــر دراماتیک لقــب گرفته بود، اثري باشــد که 
مو به مو بر مبناي اســناد به جا مانده شکل گرفته. 
احتمــالا قدیمي تریــن مثــال نزدیــک بــه «تئاتر 
تجسسي» به سال ۱۹۳۹ در نیویورک بازمي گردد؛ 
جایي که آرتور آرِنت(۲) نمایش «یک سوم ملت» 
را بر مبناي اســنادي نوشت که دولت از وضعیت 
مسکن مردم نیویورک تهیه کرده بود. این اثر تلاش 
مي کرد با اشــاره به زندگي زاغه نشینان، وضعیت 
نابسامان مســکن در نیویورک را نخست آشکار و 
سپس زیر سؤال ببرد؛ اما «یک سوم ملت» شکلي 
داشــت که ســبب مي شــود به «تئاتر تجسسي» 
تعلق نداشــته باشــد. زیر شــاخه «روزنامه زنده» 
یــا Living newspaper  بــه نمایشــي اطــلاق 
مي شــود که به جاي یک واقعه تاریخي، رخدادي 
اجتماعي-سیاســي را دســتمایه کار خــود قرار 
مي دهد که در حال حاضر در حال رخ دادن اســت. 
به این ترتیب تئاتر «روزنامه زنده» به نوعي هم یک 
گزارش تئاترال اســت؛ هم یک واکاوي هنرمندانه. 
در این زیر شاخه نیز درست مثل «تئاتر تجسسي»، 
اســناد نقش اساســي را ایفا مي کنند. ایــن تئاتر 
گرچــه هم زمان با انقلاب ۱۹۱۷ در شــوروي پدید 
آمد؛ اما «یک سوم ملت» از جانب اغلب منتقدان 
برجســته تئاتر غرب به عنوان بهترین نمونه «تئاتر 
تجسســي» پذیرفته شــده که البتــه دلیل تعلق 
آن بــه زیرشــاخه اول را بــه زودي مي فهمیم. با 
معرفــي کوتاه ایــن دو نمایش به آرامــي به این 
نتیجه مي رســیم که وقتــي در یک تئاتر مســتند 
بررسي اسناد و روشن کردن نقاط ابهام آمیز مطرح 
مي شود، زیر شاخه بررسي شده ما اگر به یک واقعه 
تاریخي بپردازد، «تئاتر تجسسي» خطاب مي شود 
و چنانچه واقعه بررسي شــده همچنان در جریان 
باشد، باید آن را «روزنامه زنده» بنامیم. صرف نظر 
از اینکه ترجمه هاي ســرپایي من براي این عناوین 
صحیح باشد یا نه، بیایید تصور کنیم که اگر روزي 
به تماشــاي تئاتري برویم که به بررســي اســناد 
به جا مانده از کودتاي ۲۸ مرداد و مثلا نقش ناچیز 
امیرمختــار کریم پورشــیرازي در آن مي پردازد، با 
یک اثر «تئاتر تجسسي» در دل تئاتر مستند مواجه 
هستیم و چنانچه تئاتري ببینیم که با بررسي منابع 
مکتــوب و رســمي، تهیه گــزارش و مصاحبه به 
تعطیلي چندین گاوداري بزرگ در حاشیه پایتخت 
و گراني شدید و ناگهاني گوشت قرمز مي پردازد یا 
بر مبناي واقعه جمع آوري دست فروشان حواشي 
تئاتر شــهر پارک دانشجو شکل گرفته، با «روزنامه 

زنده» مواجهیم. 
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دیوان نمایش

نشست خبری مرحله اول جایزه شعر شاملو
 شاملو را به اعتراض اجتماعی 

تقلیل ندهیم
شــرق: نشســت مرحله اول پنجمین دوره جایزه  �

شعر احمد شــاملو، با حضور اعضای مؤسسه «الف. 
بامداد»، شــاعران مجموعه های برگزیده و داوران این 
مرحله برگزار شــد. به گزارش ستاد خبری جایزه شعر 
احمد شاملو، در ابتدای این نشست علیرضا آدینه، یکی 
از داوران مرحلــه اول، با اشــاره به اینکه کار فرهنگی 
همواره با حاشــیه هایی همراه است، گفت: معترضان 
به جایزه های ادبی اغلب چند دســته اند؛ دســته اول 
کسانی هســتند که کتاب فرستاده اند و چون معتقدند 
کتابشــان می باید جایــزه دریافت می کــرده، از نتایج 
ناخشــنودند و دسته دوم کســانی هستند که کارشان  
فقــط اعتراض در فضای مجازی اســت؛ اما در مقابل 
اینها گروه دیگری هم وجود دارد، کســانی که شعر و 
ادبیات برایشــان دغدغه ای جدی است و گاه نقدهایی 
دارند که می شــود به آنها پاســخ داد. این شاعر ادامه 
داد: برخی پرســیده بودند که چطور از یک ناشــر چند 
کتاب به مرحله دوم راه یافته است. واقعیت این است 
که ما به عنوان داور هنگام خواندن ۱۶۰ کتاب، توجهی 
به نام های ناشــران آثار نداریــم و تنها دلیل این اتفاق 
شــاید توجه و حساسیت آن ناشــر در انتخاب هایش 
بوده است. در این جلسه همچنین فرزاد کریمی، یکی 
دیگر از داوران مرحله اول، با اشاره به اینکه ادبیات ما 
ادبیات حمایتی نیســت، گفت: در فضای ادبیات انگار 
هیچ کس دیگری را قبول ندارد و افراد تنها در مراسمی 
حاضر می شوند که کتابشان در آن برنده شده باشد. او 
همچنین با تأکید بر گفته شــاملو درباره تعهد در قبال 
زبان و اینکه شــاعر باید درد زبان داشــته باشد و زبان 
و ادبیات خودش را به خوبی بشناســد، عنوان کرد: ما 
باید اول شــاعر باشــیم، یعنی باید درد و دغدغه زبان 
داشــته باشیم و بعد بیاییم به سازوکار یک جایزه شعر 
انتقــاد کنیم، نه آنکه از شــاملو تنها به بُعد اعتراضی 
او اکتفا کنیم. این شــاعر افــزود: قطعا به هر جایزه ای 
می توان انتقاد کــرد، اما اگر قرار اســت عملمان را با 
استناد به شاملو و ســرلوحه قراردادن او توجیه کنیم، 
بهتر اســت در وهله نخست، در زمینه زبان و شعر، او 
را الگو بدانیم و ســرلوحه قرار دهیم. متأسفانه در این 
۱۶۰ کتابی که برای داوری به دست ما رسید، چیزی که 
شــاملو بر آن تأکید کرده است، یعنی درد زبان و تعهد 
در قبال ادبیات، بسیار کم حس می شد. کریمی گفت: 
یکی از ضعف های عمده شعر امروز ما، شخصی شدن 
و حدیث نفس شــدن آن است. شــاعر فقط خودش را 
می بیند و شعرهایش و تجربه ای که بیان می دارد، قابل 
تعمیم به دیگری نیســت، یعنــی مخاطب نمی تواند 
خودش را در شــعر او ببیند و لمس کند. او افزود: اما 
نکته مهم دیگری که باید درباره کتاب های سال گذشته 
بیان کرد، این اســت که شعر زنان از شعر مردان بسیار 
قوی تر بود. در ادامه جلسه سعدی گل بیانی، از داوران 
مرحله اول پنجمین دوره جایزه شعر شاملو، با اظهار 
تأســف از این که شعر در ایران در حال انقراض است، 
گفت: شــاعران دارند بــه فیگورهای مــوزه ای تبدیل 
می شوند و گویی سیاست کلی در چند دهه اخیر بر آن 
بوده تا بین تربیت عمومی اذهان و شعر مدرن فاصله 

بیندازد که موفق هم شده است.
این شاعر افزود: درحال حاضر  کتاب فروشی ها اصلا 
از مراکز پخش کتاب، شــعر قبول نمی کنند، از طرفی 
انتخاب های ناشــران هم انتخاب های درستی نیست. 
به اینها باید وضعیت فضــای مجازی و نبود مجلات 
جــدی نقد را هــم اضافه کرد. به همیــن دلایل درک 
عمومی با حقیقت شعر امروز فاصله زیادی پیدا کرده 
است. گل بیانی همچنین تأکید کرد در فضای دل مرده 
امروز جایزه شاملو یک امکان است، امکانی که باعث 
می شــود هر ســال چند شاعر دل گرم شــوند تا بیشتر 
بخوانند و بیشتر بنویسند. این شاعر همچنین اشاره ای 
هــم به حواشــی اخیر این جایزه کرد و گفت: مســلم 
اســت که جایزه شــاملو قصد ممیزی یا حذف کردن 
برخی شــاعران را نــدارد و با این روال هــم موافق و 
هم دل نیســت، ولی باید در دل این شــرایط به عنوان 
یک نهاد کار کرد و جایزه شــاملو نهادی است که حالا 
دیگر  کارنامه ای قابل دفاع دارد؛ این نهاد ناچار اســت 
برای بقا ضوابطی داشــته باشــد. ضمن اینکه من  با 
شــاعرانی که نمی توانند کتاب هایشــان را منتشر کنند 
نیز احســاس هم دلی می کنم. در ادامه این مراســم، 
شــاعرانی که کتاب هایشــان به مرحله دوم پنجمین 
دوره جایزه شــعر شاملو راه یافته اســت، اشعاری از 
کتابشــان را برای حاضران خواندند. بخش دیگری از 
جلسه نیز به پرسش و پاســخ درباره  سازوکار جایزه و 
معیارهای واجد شرایط بودن آثار راه یافته به این رقابت 
ادبــی اختصاص یافت. گفتنی اســت هیئــت داوران 
مرحله اول در روز یکم مهر، در بیانیه ای اســامی پنج 
اثر منتخب این هیئت را بــرای حضور در مرحله دوم 
جایزه  شــعر شــاملو اعلام کرد. این پنج عنوان از میان 
۱۵۸ اثر برگزیده شده اند، آثاری که از سوی شاعر یا ناشر 
اثر برای دبیرخانه ارسال شده و همگی چاپ اول سال 
۱۳۹۷ خورشــیدی و واجد شرایط شرکت در این رقابت 
ادبی بوده اند. این ۱۵۸ اثر در بیش از ســه ماه بر مبنای 
معیارهایی معین از سوی داوران بررسی شده اند که به 
این معیارها در بیانیه  هیئت داوران اشاره شده است. در 
بیانیه عنوان شــده بود که امسال نزدیک به ۲۰۰ عنوان 
اثر برای شرکت در جایزه شــاملو ارسال شده که از آن 
میان تعدادی، شعر نو یا چاپ اول سال ۱۳۹۷ نبوده اند؛ 
بنابراین واجد شرایط شرکت در این رقابت ادبی نیستند. 
دفتر شــعر برگزیده ســال ۱۳۹۷ در مراســم اختتامیه 
این رقابت ادبی در ۲۱ آذر و در مراســم نودوچهارمین 

سالروز تولد احمد شاملو اعلام خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اي
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متهم شــده ام بــه دزدیدن چهــار انگشــت از یک آدم 
ناشناس. ترسیده ام و هیچ راهي براي اثبات بي گناهي ام 
ندارم. ترســیده ام و فکر مي کنم ترس همزاد ماســت، 
وقتي پاي مان را از این ســرزمین بیــرون مي گذاریم. در 
ســرزمین هاي خارجي هر وقت پلیســي را مي بینم که 
به ســمتم مي آید، مي ترســم؛ ناخودآگاه دستم مي رود 
به رويِ ســرم. هر وقت بوق دزدگیــر مغازه اي به صدا 
درمي آید، مي ترسم؛ فکر مي کنم شاید اشتباهي چیزي را 
برداشته ام و همان روزِ دزدیدن انگشت ها هم زماني که 
منتظر ایستاده ام تا مأمور مهاجرت ویزایم را زیر و رو کند، 
ترسیده ام؛ ترســي شناخته شده که همیشه برایش مهیا 
هســتم؛ تا هواپیما مي خواهد در کشوري – حتي ایران- 
فرود بیاید، نفس هاي عمیق مي کشــم که آماده شــوم 
براي آن صف طولاني گمرک که در انتهایش در جعبه اي 
شیشــه اي مردي – معمولا مردي و نه زني- با صورتي 
جدي و گاهي لبخندي باسمه اي نشسته است و منتظر 
است که موشــي را به دام بیندازد. من از سیاتل آمده ام 
فرانکفورت که از آنجا بروم به آمستردام براي مشارکت 
در یــک اجرايِ تئاتــري. مي دانم هیچ مشــکلي ندارم. 
دعوت نامه ام را در یک دســت مي فشارم و گذرنامه ام را 
در یک دســت دیگر. دالان این برزخ تنگ و باریک است 
و در چشــم برهم زدني سه، چهار صف طولاني درست 
مي شود و من میانِ یکي از این صف ها. حتما عمدي در 
کار است براي تنگ گرفتن این دالان. فرودگاه فرانکفورت 
دریاســت، هیچ وقت آدم ســر و تهش را پیدا نمي کند؛ 
اما همیشــه این دالان هــاي ورودي اش تنــگ و باریک 
و زشت و طوســي و بي حس وحال اســت. انگار عمدا 
«تنگ و باریک و زشت و طوسي و بي حس وحال» است؛ 
مصداقِ گربه را دم حجله کشتن. قرار است مکان چیزي 
را به مای مســافر- که طبعا خستگي، ذهن هاي مان را 
تأثیرپذیر کرده اســت- گوشــزد کند؛ مثل یک جور تولد 
دشــوار و بیــرون زدن از دهانه اي تنگ که آن ســویش 
جهانــي رنگارنگ به انتظار اســت. مثل یــک جور آیین 
دشوار آشناســازي در جوامع ابتدایي که فرد با گذراندن 
دشواري هاي جســمي، اجازه ورود به جامعه بزرگسال 
را مي یابــد. اینجا هم مــا در آن صف هاي طولاني و آن 
دالان باریک مي فهمیم که داریم وارد جایي مي شــویم 
کــه نگاه ها روی ماســت و حواس ها جمع مان اســت. 
داریم وارد جایي مي شویم که از همین ابتدا پذیرفتن ما 
را به رخ مان مي کشد و نشان مان مي دهد که براي ورود 
باید مرارت کشــید و بهایــي پرداخت. بعضي ها مثل ما 
بهاي بیشتري مي پردازند که برمي گردد به ساعت ها در 
صف ایستادن هاي جلوي سفارت و بعد هم انتظار هاي 
طولاني و بعد هــم گیر و گرفت هاي مدارک؛ و بعضي ها 
بهاي کمتر: تنها در صف ایســتادن پس از خســتگي از 
یک ســفر طولاني. دارنــدگان پاســپورت اتحادیه اروپا 
مثل فاتحاني پر غــرور از کنارمان مي گذرند و نیم نگاهي 
بــه ما «ویزاداران» مي کننــد و ته لبخندي و بدون اینکه 
منتظر بمانند یا مدارک شــان زیر و رو شود، گذرنامه شان 
را بر صفحه اي مماس مي کنند و درها گشــوده مي شود 
و مي گذرنــد. این هم بخش دیگــري از آداب این مکان 
است: حسرت اروپایي نبودن. به ورودي فرودگاه امام در 

ایران فکر مي کنم که همیشه صف ما ایراني ها طولاني تر 
اســت، از صف کوتاه اتباع خارجي. آنجا هم آنها همین 
لبخند پیروزمند را دارند. آنجا هم همیشه آدم مي ترسد؛ 
خب مي شود نرفت و نیامد و همان جا ماند؛ اما آدمیزاد 
ذاتا ماجراجوست و سفر تجربه غریبي به آدم مي دهد از 
درک دیگران و درک جهان و گریز از آن «ایگوي» وحشي 

که دائم به گوش آدم مي خواند: تو مرکز جهاني!
مي رســم به دهانه ورودي. به آن دهانه دشــوار و 
ترســناک تولد. افســر بلند بالاي بي حوصله اي نشسته 
اســت. گذرنامه ام را مي گیرد. با دیدن جلدش قیافه اش 
درهم مي رود، با دیدنِ صفحــه اولش و تفاوتي که آن 
عکس با قیافــه فعلي ام دارد، بیشــتر قیافه اش در هم 
مي رود. یک بار در ایران اثر انگشت گرفته اند، حالا باز باید 
همان کارها تکرار شود که بدانند آیا من دقیقا همان آدم 
هستم یا نه. انگشتان من مقاومت و لجبازي غیر معمولي 
براي این «اثر انگشــت بازي» دارند. سر انگشتانم صاف 
اســت. انگار اصلا اثر انگشت ندارم و این همیشه همه 
را مشکوک تر مي کند؛ شــاید تروریست هایي هستند که 
مي روند پول مي دهند انگشت شان را عمل مي کنند که 
بدون اثر انگشت شود. با ۱۰ بار جابه جا کردن انگشت ها 
و ساییدن شــان به پر دامن و کم فشــار دادن ها و بیشتر 
فشــاردادن ها روي صفحه «اثر انگشت گیر» سر آخر از 
دست راست خلاص مي شود و نوبت مي رسد به دست 
چپ. باز با ۱۰ بار جابه جاکردن انگشت ها و ساییدن و کم 
فشاردادن ها و بیشتر فشاردادن ها... . نه این بار به همان 
راحتي نیست. دست چپم مشکلي دارد. باز تکرار همان 
کارها، جابه جایي و ســاییدن و فشــار کم و فشار زیاد... . 
مأمور مشــکوک نگاه مي کند و من بي گناه ترین لبخندم 
را مي زنم. لبخندم او را مشکوک تر مي کند. گوشي تلفن 
را برمي دارد و به آلماني چیزي مي گوید. مي فهمم یک 
جاي کار از اساس ایراد دارد. با خودم فکر مي کنم و مرور 
مي کنم. ایده هاي عجیب و غریــب. اگر در هواپیما وقتي 
خواب بودم، کســي گذرنامه ام را عوض کرده باشد؟ اگر 
کسي درباره ام یک گزارش دروغ فرستاده باشد؟ اگر این 
مأمور دارد بهانه گیري مي کند که به مافوقش نشان دهد 
چقدر کاري است و من شده ام طعمه دست به نقدش؟ 
و هزار اگر دیگر. آدم هاي صف که پشت من ایستاده اند، 
کم کم غرغر شــان بلند مي شود؛ غرغرهایي به زبان هاي 
مختلف: اســپانیایي، روســي، آمریکایي و عربي. پلیسي 

سراسر مسلح ســر مي رسد. همه پشت ســري ها را به 
صفي دیگر مي خواند. من مانده ام مقابل دکه شیشه اي 
مخوف و دیگر هیچ کس پشــت ســرم نیست. مسافرها 
همان جور به من نگاه مي کنند که اگر من جای آنها بودم، 
به طعمه پلیس نگاه مي کردم: «تروریست! بالاخره گیر 

افتاد!».
نگاهشان پر از نفرت و خشم است و لابد آ نهایي که با 
من در یک پرواز بوده اند، فکر مي کنند که خدا عمر دوباره 
به آنها داده که با وجود من، پروازشــان ســالم به زمین 
نشسته است. پلیس سراسر مسلح پیش مي آید و به من 
مي گوید که همراهش بروم. مي پرسم چرا و او مي گوید 

روشن خواهد شد.
مســیر آمده را بازمي گردیم. از دالان هاي دیگري رد 
مي شــویم و مي پیچیم به جایي که شبیه سالن ترانزیت 
اســت؛ تابلوهاي بزرگ تبلیغاتــي از زنان زیبا، عطرهايِ 
طاق و جفت و شــکلات و بطري هــاي بزرگ و کوچک. 
پلیــس هر دو ثانیه یک بار چــک مي کند که من کنارش 
باشم. انگار ممکن است به جایي که نمي دانم کجاست 
فرار کنم. شــنیده ام همه جايِ  فــرودگاه دوربین دارد و 
بیخودي ســعي مي کنم لبخند بیگناهم را حفظ کنم و 
عضلات صورتم درد گرفته است. پلیس دري شبه مخفي 
را مي گشاید. انگار به دیوار دستگیره وصل کرده اند و ما 
وارد فضایي مي شــویم صد بار متفاوت با آن زرق و برق 
بیروني . اینجا دفتر پلیس فرودگاه است: زشت و بدقواره 
و حتي کمي کثیف. تضاد این مکان با آن بیرون به ذهن 
خســته مسافر مي گوید که لیاقت پیوستن به جهانِ آزاد 
متمدن را ندارد و باید بازگردد به همان جایي که شــبیه 
تصور غرب اســت از کشورهاي شــرق میانه. آنجا مرد 
تیره پوســتي روي  ساک سیاهِ زهواردررفته اش چمباتمه 
زده. به نظرم چند بار هم بالا آورده اســت. زمین کثیف 
اســت و مرد دارد زیر لب غر غــر مي کند، با آوایي غربي. 
من هم مي نشینم کنار دستِ او روی صندلي، به انتظار. 
هزار فکر عجیب تر به ذهنم هجوم مي آورد. کم کم دارم 
خودم را در قالب متهم باور مي کنم! شــاید نقشــه اي 
داشته ام که نمي دانم، شاید کاري کرده ام که یادم نیست. 
شاید قصدي داشته ام که فراموش کرده ام. شاید به من 
قرص فراموشي داده اند و من رفته ام یک جایي را منفجر 

کرده ام و برگشته ام.
پلیس سراسر مسلح صدایم مي زند. مي روم به اتاقي 

دیگر که یک پلیس دیگر درســت هم قد و قواره او آنجا 
نشســته اســت. آنها با هم با دقت به من نگاه مي کنند، 
نه به من! به دســتِ چپ من! پلیس دیگر مي گوید اثر 
انگشــت چهار انگشت دست چپ من متفاوت است با 
اثر انگشــتي که در ایران ثبت شده و آنها در پرونده من 
دارند. من گیج مي شوم، اما آنها از من گیج ترند. مي پرسم 
چطور چنین چیزي ممکن اســت؟ پلیس تمام مسلح 
مي گوید انگار شــما چهار انگشت نفر دیگري را دزدیده 
باشــید. با خودم فکــر مي کنم شــاید در هواپیما وقتي 
خواب بودم، تروریستي آمده و چهار انگشت من را بریده 
و چهار انگشــت خودش را به دســت من پیوند زده. به 
دســتم نگاه مي کنم. دست چپم برایم غریبه شده. انگار 
واقعا دست یک آدم دیگر است. تنها انگشت شستم مال 
خودم است. اما جاي بخیه روي دستم را پیدا نمي کنم.

دو پلیــس هم شــکل بار دیگــر از من اثر انگشــت 
مي گیرند و باز نتیجه همان اســت. چهار انگشت دست 
چپ مال کس دیگري اســت. هر دو گیج شــده اند، من 
هم. مي گویم شــاید اثر انگشــتم در این چند ماه عوض 
شــده. مي گویند امکان ندارد. مي گویم شــاید دســتگاه 
شما مشــکلي دارد. مي گویند امکان ندارد. مي افتم به 
پرت و پلا گویي. مي گویم مي خواهید دســتم را از بازو به 
شــما نشــان دهم که جاي بخیه اي چیزي ندارد؛ یعني 
دســتم را عوض نکرده ام. با این حرف بي منطق خیلي 
منطقي برخورد مي کنند. مي گویند مشــکل کل دســت 
نیست، مشکل فقط چهار انگشت است. شروع مي کنند 
با هم به آلماني حرف زدن. بعد به نظرم به رئیس شــان 
زنــگ مي زنند و باز آلماني حرف مي زنند. بعد باز با هم 
حرف مي زنند. من دل توي دلم نیســت. تا پرواز بعدي 
خیلي فرصت ندارم و اگر بخواهند من را به خاطر جعل 
چهار انگشــت زنداني کنند، همه چیز به هم مي ریزد. از 
بیرون مرد تیره پوســت با صداي بلنــد و به زباني که به 
هندي شــبیه اســت چیزهایي مي گوید، که یعني انگار 

ساعت هاست که منتظر است.
تلفن زنگ مي خورد. پلیس دیگر جواب مي دهد . دو 
پلیــس با هم حرف مي زنند. هــر دو ناراضي اند. پلیس 
تمام مسلح مي گوید که به گفته مافوقش من مي توانم 
بروم. چون بر اســاس منطق اثر شش انگشت من با اثر 
انگشــت پرونده ام مطابقت دارد و فقط چهار انگشــت 
مطابقت ندارد و چون شش از چهار بزرگ تر است. یعني 
اگر برعکــس بود اصلا اجازه ورود به اروپا را نداشــتم. 
یعني انگشــت شست دســت چپ من -و تطابقش با 
انگشتان دســت راســتم - برگه ورود من به جهان آزاد 
اســت. این منطق هرچه هم که بي منطق است، اما من 
راضي ام کــه مي توانم بروم. دم رفتن مي پرســم واقعا 
جریان چیســت... پلیس سراسر مســلح مي گوید شاید 
شاید شــاید شاید و پلیس دیگر یک شــاید دیگر اضافه 
مي کند که شاید اشتباه سفارت است که اثر انگشت ها را 

اشتباهي «فایل» کرده است.
مــن دوان دوان خــودم را در هواپیمــاي بعــدي 
مي اندازم. به پروازم رســیده ام، اما مضطرب و گیج و 
نگران. در تمام طول پرواز خیره ام به دستِ چپم و فکر 
مي کنم به یک ایراني بي نواي دیگر که چهار انگشتش 
مال خودش است -همان چهار تا که مال من نبود-، 
اما احتمالا شــش انگشتش مال کس دیگري است و 
او احتمــالا آمده مثلا دختر پابه ماهش را ببیند و حالا 
بایــد تمام راه آمــده را بازگردد، چون چهار از شــش 

کوچک تر است. 

نمایش «تالاب هَشــیلان» به نویسندگي و کارگرداني «نوشین تبریزي» که 
بعد از ۱۰ سال به اجراي مجدد رسیده است (اجراي قبلي آن در تالار مولوي 
بوده و اجراي فعلي اش در سالن قشقایي)، یک داستان رئالیستي  است که به 
صورت خطي روایت مي شود. درام روایت گر کشمکش هاي افراد یک خانواده 
است که در کنار خرده روایت هاي دروني شان، در زیرلایه روابط، به یک مسئله 
زیستي، انساني و عاشقانه مي رسد؛ مسئله اي که نهایتا مشخص مي شود که 
تحت تأثیر بحران هاي بیرون از خانواده شکل گرفته و نتایجش را در مناسبات 
خانواده نشــان داده است. نمایش، تأثیراتِ همان بحران ها را روایت مي کند. 
یکي از این بحران ها جنگ است؛ جنگي که معمولا با شعار رسیدن به صلح، 
آرامش و پیروزي شروع مي شود ولي سرانجام با توزیع رایگان فلاکت در میان 
همگان، پیروز و شکست خورده را به یک اندازه به فلاکت دچار مي  کند؛ معني 

دیگر این سخن این است که «هیچ جنگي پیروز ندارد».
زیباشناسي این واقعیت زشت مدت هاست در ادبیات نمایشي ایران مورد 
غفلــت جدي قرار گرفته اســت. به ویژه وقتي هنــوز از پیامدهاي نامطلوب 
جنگي تحمیلي رهایي نیافته اســت. وقتي مردي آســیب دیده در جنگ قادر 
نیســت به دختر مورد علاقه اش ابراز علاقه کند و همین مورد، زندگي دختر 
را ناخواسته به ورطه نابودي مي کشاند، آسیب بزرگ جنگ را آشکار مي کند؛ 
آســیبي که گاهي دردناک تر از کشــتار در جبهه هاســت، آســیبي که ساکت 
و آرام اســت اما به تدریج ســلامت روحي و رواني افــراد را به هم مي ریزد و 
آنها را تا آســتانه نابودي مي کشاند. پرسش دردناک اما این است که چرا این 
آسیب هاي پنهان جایگاهي در ادبیات نمایشي ایران ندارند؟ چرا «نقد جنگ» 
مبناي پردازش استتیک و زیباشناختي درام هاي نمایشي قرار نمي گیرد؟ چرا 
حتي همین نمایش بعد از ۱۰ ســال که از اجراي نخســتینش گذشته، بدون 
تغییر محتوایي و بدون عمیق تر شــدن رویکرد انتقادي اش به جنگ و تبعات 
آن به نمایش درمي آید؟ چرا گمان مي شــود که نقد جنگ و توجه به ادبیات 
ضد جنگ، ممکن اســت به امنیت ملي یا به تلاش هــاي نظامي براي حفظ 
مرزهاي کشــور لطمه بزند؟ برخي گمان مي کنند: «بــراي صلح، باید جنگ 
راه انداخت»، غافل از آنکه آســیب هاي جنگ فراتر از آن اســت که موجبات 

صلحي را فراهم کند.
همان طور که در نمایش «تالاب هَشــیلان» مي بینیم، جنگ در سه جهان، 

انسان ها را نابود مي کند:
اول در جبهه هاي جنگ با ترکش و خمپاره و گلوله

دوم در پشت جبهه و بعد از جنگ، با ویران سازي زیست جهان آنها
و سوم در جهان به ظاهر پنهان روح، روان و احساس.

انســان هایي که با آســیب هاي پنهان جنگ به نابودي گراییدند و زیست 
و روح و احساس شــان موضوع نمایش «تالاب هَشــیلان» است، نماد همان 
استعاره اي هســتند که نام نمایش را تشکیل داده اســت، استعاره اي با نام : 

«تالاب هشیلان».
«هَشــیلان» که واژه اي کُردي و به معناي «لانه مارها» اســت، به تالابي 
عجیب در کرمانشاه اشــاره دارد که طبق باورهاي سنتي عامه مردمِ محلي، 
محلِ زندگي چندین اژدهاســت که باعث شــده در آن تالاب، رویشي صورت 
نگیرد. عقیم شدنِ زیست، در محلي که باید در آن رویش صورت پذیرد، شاید 
بهترین تعبیر براي همان وضعیتي ا ســت که جنگ ها به بار آورده اند؛ همان 
وضعیتي که نمایش «تالاب هشــیلان» در دراماتایزکردن نقد آن تلاش کرده 
اســت. فرم روایت، چیدمان صحنه، نورپردازي و جنــس بازي هاي نمایش 
«تالاب هَشــیلان» همه رئــال اســت و بازنمایي از واقعیت زیســتي همان 
کاراکترهایي که در جهان خارج از نمایش قرار دارند. با آنکه بخشــي از بازي 
مادر خانواده (با بازي قابل قبول نوشین تبریزي) به سوي طنز گرایش دارد، اما 
به ناگزیر در راستاي تلخي درام حرکت مي کند تا به دوگانگي  «بازي- روایت» 

دچار نشــود. با این حال، دوگانگي در جنس بازي هــاي بازیگران نمایش به 
شکل دیگري ظاهر مي شود.

نقد نمایش در متن و اجرا
«تالاب هَشــیلان» هم در جنــس بازي بازیگران و هــم در محتواي متن 
دچار ضعف اســت. نمایش از یک طرف در راســتاي «نقــدِ جنگ» و تبعاتِ 
روان شــناختي و زیستي جنگ حرکت مي کند، اما از ســوي دیگر، هم روایت 
برآمده از متن و هم جنس بازي ها، در سطح زیست کاراکترها متوقف مانده و 
نتوانسته به درون کاراکترها و بیان گونه اي از «اگزیستانس کاراکترها» نزدیک 
شود. به همین دلیل است که در اجرا، بازي ها در حد تیپ باقي مانده اند و در 
متن نیز نشانه اي از نگاه به درون کاراکترها براي بیان تجربه هاي اگزیستانس 
کاراکترها دیده نمي شــود. در این میــان فقط بازي هاي دو نفــر از بازیگران 
(آیــه کیان پور در نقش ســالومه و محمد صدیقي مهــر در نقش حمید)، تا 
حدودي به فرمي از روایتِ اگزیســتانس نزدیک شده است. شاید به این دلیل 
که ســابقه بازي این دو بازیگر بیشــتر به جنس بازي هاي اگزیستانس و بیان 
میکروژســت هاي این گونه بازي نزدیک تر بوده اســت. اما به دلیل اینکه متن 
نمایش، در ســطح رابطه افراد مي گذرد و نه در عمق آنها، بازي هاي این دو 
بازیگر هم در میانه بازي هاي رئال و اگزیســتانس مردد مانده است. یک دلیل 
این ادعا به ماهیت روایت در متن و در اجرا مربوط مي شود. روایت رئالیستي 
متن، هم بازي هــا، هم کارگرداني و هم طراحي صحنــه و لباس و نور را به 
نوعي ناتورالیسم کلاسیک نزدیک کرده است و به همین دلیل است که تنوع 

بصري، نورپردازي و بازیگري را به حداقل خودش رسانده است.
بنابراین، نقد به دوگانه شدن برخي از بازي هاي نمایش، نقد به متن نمایش 
نیز هست. براي رهایي از آسیب شاید بهتر بود در اجراي مجدد نمایش «تالاب 
هَشــیلان»، تجدیدنظري در متن آن صورت مي گرفت تا در راســتاي مسئله 
بومي نمایش، گونه اي از تأملات اگزیستانس و معاصر در روایت ایجاد مي شد، 
تا هم دوگانه بازي ها (رئال- اگزیســتانس) بر طرف مي شد و بازي ها ظرایف 
بیشــتري می داشتند ، هم اجراي نمایش عمق بیشتري پیدا مي کرد و نگاه به 
مســئله «نقد جنگ» از منظر تک ســویه به منظر چندسویه نزدیک مي شد و 
دوگانه «رئالیســم- ناتورالیسم» که بخشي از روایت داستان، بازي ها و طراح 

صحنه را فراگرفته نیز درمان مي شد.
شاید سرگذشــت متن و اجراي «تالاب هَشیلان» را بتوان نماد و نشانه اي 
از همان مســئله اي دانست که خود نمایش آن را به نقد کشیده است؛ یعني 

مسئله «توقفِ رویش در یک جامعه جنگ زده». 
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